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هشدار خطر 
فرونشست در اطراف 

حرم امام رضا (ع)
و  زمین شناســان  سال هاســت  ایلنــا: 
فعالان محیط  زیســت بــه طور جدی 
درباره خطــرات فرونشســت زمین در 
مناطق مختلف کشور هشدار می دهند.

درحال حاضر استان خراسان رضوی 
رکورددار کشور از نظر وسعت پهنه های 
این فرونشست ها در  فرونشستی است. 
بلندمــدت ویرانگر خواهــد بود و دلیل 
اصلی آن هم افت سطح آب زیرزمینی 
اســت که در برخــی از اســتان ها این 

موضوع به مرز بحران رسیده  است.
رئیــس بخــش خطرپذیــری مرکز 
تحقیقــات وزارت راه و شهرســازی با 
اشــاره به توسعه پهنه های فرونشستی 
در مشــهد گفت: فرونشست به سمت 
شمال غربی شهر مشهد رسیده که نرخ 
این فرونشســت حدود ۲۰ سانتی متر در 
ســال است. این فرونشســت وارد شهر 
شــده و به تدریج به مرکز شهر توسعه 
پیــدا می کند و حوالی حــرم امام رضا 
را  مذهبــی  اماکــن  و  (علیه الســلام) 

 درگیر می کند.
علی بیت الهی، دبیــر کارگروه ملی 
زلزله و لغزش لایه های زمین، با اشــاره 
بــه گســترش فرونشســت در اســتان 
خراســان رضــوی اظهار کــرد: آخرین 
مطالعات درباره وضعیت فرونشســت 
در استان خراسان رضوی نشان می دهد 
که پهنه های فرونشســتی در این استان 
فرونشســت های  وســعت  برابر  پنــج 
اصفهان اســت کــه جزء اســتان های 
وســیع فرونشست محســوب می شود. 
این فرونشســت ها در بلندمدت ویرانگر 
خواهند بود و دلیل اصلی آن هم افت 
سطح آب زیرزمینی است که در برخی 
از اســتان ها این موضوع به مرز بحران 

رسیده  است.
رئیــس بخــش خطرپذیــری مرکز 
تحقیقــات وزارت راه و شهرســازی با 
اشــاره به امتداد وسعت فرونشست در 
استان خراســان رضوی و تسری آن به 
شهر مشــهد، ادامه داد: موضوع مهم 
این اســت کــه در امتداد فرونشســتی 
اســتان خراســان رضــوی می بینیــم 
که این فرونشســت به ســمت شــمال 
غربی شهر مشهد رســیده که نرخ این 
فرونشســت حــدود ۲۰ ســانتی متر در 
سال است که این فرونشست وارد شهر 
شــده و به تدریج به مرکز شهر توسعه 
پیــدا می کند و حوالی حــرم امام رضا 
(علیه السلام) و اماکن مذهبی را درگیر 
می کند. اگــر این بی توجهی هــا درباره 
گســترش پهنه های فرونشســت ادامه 
پیدا کند، محدوده کلی شهر مشهد هم 

آسیب خواهد دید.
او دربــاره بــه خطر افتــادن اماکن 
مذهبی در اســتان هایی کــه پهنه های 
فرونشســتی در آن توســعه پیدا کرده، 
اظهار کرد: در منطقه ای مانند اصفهان 
که جزء اســتان های پرخطــر از لحاظ 
پهنه های فرونشســتی اســت، بیش از 
۲۸۵ مســجد ازجمله مساجد تاریخی 
و قدیمــی و همچنین مســاجد جدید 
در پهنــه فرونشســت قــرار دارند و در 
دیگــر اســتان های پرخطر هــم اماکن 
مذهبی ارزشــمند بسیار زیادی در خطر 

فرونشست هستند.
رئیــس بخــش خطرپذیــری مرکز 
شهرســازی  و  راه  وزارت  تحقیقــات 
گفــت: در مطالعات ایــن امکان وجود 
دارد تا وضعیــت اماکن مذهبی و بقاع 
متبرکه و امامزاده هــا از نظر قرارگیری 
آنها در محدوده پهنه های فرونشســتی 

بررسی شود.
دارای  کشــور های  بیــن  در  ایــران 
بالاتریــن میــزان فرونشســت زمین در 
سطح جهانی رتبه ۲۵ را دارد؛ در نتیجه 
ظرفیت سفره های زیرزمینی در ایران به 
دلیل فرونشســت زمین در سطح کشور 

رو به کاهش است.
ایران  آب  منابــع  مدیریــت  تجارب 
نشان می دهد که راه حل های مهندسی 
کاهــش  از  نمی توانــد  به تنهایــی 
برای  زیرزمینی  هشداردهنده منابع آب 
کشــور جلوگیــری کند، به ویــژه زمانی 
که عوامــل دیگری مانند فرونشســت 
زمین در سطح کشــور می تواند مانع از 
اثربخشــی تلاش های تغذیه آبخوان ها 
شــود. برای تســهیل احیای سفره های 
کاهــش  و  اولویت بنــدی  زیرزمینــی، 
تقاضای آب به جای تکیه بر اســتفاده 
تجدیدناپذیــر  زیرزمینــی  آب هــای  از 

مهم است.

نامه ای به رئیس جمهور آینده  
در باب نابرابری جنسیتی

درحالی که از ســال ۱۹۶۰ تاکنون، در ۵۹ کشــور جهان بالاترین مسند   
اجرائی کشــور در اختیار زنان بوده اســت و برخی از این زنان - آنگلا 
مرکل (۱۶ ســال)، یوجنیا چارلز (۱۴ سال)، الن جانسون سیریلف (۱۲ سال)، 
ایندیرا گاندی (۱۶ ســال)، شیخ حسنیه (۱۹ ســال)- سال های بسیاری را در 
قدرت بوده و بررســی عملکرد آنها نیز نشانگر موفقیت آنها در اداره دولت 
بوده اســت، روز گذشته شورای نگهبان اسامی نامزدهای چهاردهمین دوره 
ریاســت جمهوری را اعلام کرد و متأســفانه باز هم مانند همه ادوار گذشته 

هیچ زن کاندیدایی در بین اسامی دیده نمی شود. 
این در حالی است که در شرایط نابرابر کسب مناصب مدیریتی، کسب شرایط 
احراز برای کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاســت جمهوری بسیار سخت تر 
و در شــرایط نابرابــری با مردان قرار دارد. معدود زنانــی هم که با تمام این 
نابرابری ها و ســقف های شیشــه ای می توانند چهار ســال سابقه تصدی در 
مقامات سیاســی موضوع ماده الف، ب و ج قانون مدیریت خدمات کشوری 
را احراز کنند، با سوء برداشــت از واژه «رجــال» در اصل صدوپانزدهم قانون 

اساسی از احراز صلاحیت شان امتناع می شود.
با علم به این نکات، ضمن اعتراض به عملکرد شورای نگهبان در اعمال 
مکرر این نابرابری جنســیتی، همچنــان در باب مســائل اجتماعی ایران به 
رئیس جمهور آینده خواهم نوشــت. با امید به آنکه در بین افراد باقی مانده 
از تیغ شــورای نگهبــان، افرادی که دغدغــه ایران را دارند، به این مســائل 
توجــه کرده و آنهــا را در پیش بینی برنامه و اقدامات خــود به کار گیرند. به 
امید ایرانی برای همه ایرانیــان، با انتخاب رئیس جمهوری که اکثریت مردم 
و نــه اقلیتی بی توجه به تکثر و تنوع ســنی، جنســیتی، قومــی، دینی و... را 

نمایندگی می کند.
آقای رئیس جمهور؛

نابرابری محصول سیاســت گذاری نادرســت و انحصار در دسترســی به 
منابع، امکانات، موهبت ها و فرصت ها از ســوی افــراد و گروه های مختلف 
اســت و نابرابری جنســیتی یکــی از بارزترین وجوه نابرابری اســت که زنان 
در ابعــاد و درجــات مختلف در طول زندگی خود تجربــه می کنند. حالا که 
جناب عالی در زمینه این نابرابری جنســیتی به عنوان کاندیدای چهاردهمین 
انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شدید و در سایه مدیریتی مردانه همچنان 
نیــازی به رقابت بــا توانمندی های زنان کارآمد ندارید، پیشــنهاد می کنم به 
مســئله نابرابری حساس بوده و ضمن تلاش برای ساختن ایرانی برای همه 
ایرانیــان و فارغ از انواع نابرابری، از هم اکنون به بهره گیری حداکثری از زنان 

در کابینه خود بیندیشید.
نابرابری جنسیتی نه تنها در ابعاد مختلف زندگی زنان سایه انداخته، بلکه 
کشــور و جامعه نیز خود را از ظرفیت واقعی نیمی از جمعیت خود محروم 
کرده اســت. نرخ اشــتغال زنان و مردان بســیار متفاوت است و زنان بخش 
عمده ای از نیروی کار غیرفعال را تشــکیل می دهند. ســاختار مردانه کشور، 
بــه طــور مکــرر انــواع نابرابری هــای جنســیتی را برســاخت و بازتولید 
می کنــد. نابرابــری در بازار کار، ماهیتی جنســیتی دارد. ســهمیه بندی های 
جنســیتی ســال های اخیر در فضــای آکادمیک، بــه نابرابری جنســیتی در 
حــوزه آمــوزش دامــن زده اســت. نابرابری هــای حقوقی، محدودشــدن 
عاملیت زنان به صورت رســمی (قوانین) و غیررســمی (ناشــی از فرهنگ 
و نهادهایــی ماننــد خانــواده) و نابرابــری در حق داشــتن ســبک زندگی، 
از ورزشــکاران زن،  تبعیــض در سیاســت گذاری و حمایــت  و  نابرابــری 
ارزیابــی عملکرد شــغلی زنان بدون توجه به شــرایط چند نقشــی آنها در 
خانــه و خانواده و... ســلامت روان زنان را در معرض انواع آســیب ها قرار 

داده است.
نابرابری هــای ســاختاری در دسترســی بــه ثــروت و قدرت کــه آن را 
می توان متأثر از سیاســت گذاری کاملا مردانه و فقدان درنظرگرفتن نیازها و 
توانمندی های زنان در برنامه ها و سیاســت ها دانســت، زنان را کاملا نامرئی 

کرده است!
ســقف های شیشــه ای مانع انتصاب زنان به مناصب ارشد مدیریتی شده 
اســت، در معدود شــرایطی هم که زنان به سطوح بالای مدیریتی می رسند، 
به رسمیت شــناختن آنها با مردانه عمل کردن و عمل به مثابه یک مرد همراه 

می شود.
گزارش های مختلف حاکی از انواع شکاف ها و نابرابری های جنسیتی در 
ایران اســت و بدون مداخله دولت امکان برقــراری عدالت حتی در معنای 
حداقلــی آن وجود نــدارد. طبق آخرین گزارش منتشر شــده مجمع جهانی 
اقتصاد، رتبه شــکاف جنسیتی ایران در بین ۱۴۶ کشور جهان، ۱۴۳ است. این 
شــاخص با درنظرگرفتــن وضعیت برابری حقــوق و فرصت های پیش روی 
زنــان و مردان در کشــورهای مختلــف در چهار محور ســلامت، وضعیت 
آموزش، مشــارکت اقتصادی و قدرت سیاسی محاسبه می شود. این شاخص 
نشــان می دهد کشور ایران در شرایط بســیار بدی قرار داشته و درحال حاضر 
چهارمین کشــور از نظر داشــتن نابرابری های جنسیتی است. همچنین طبق 
گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۹ درباره وضعیت کشورها در شاخص 
نابرابری جنسیتی (GII) که به شاخص های بهداشت باروری، توانمندسازی 
و مشارکت در بازار کار توجه دارد، ایران در رتبه ۱۱۳ در بین ۱۶۲ کشور جهان 

قرار دارد.
اگر قصــد دارید رئیس جمهــوری موفق در حوزه کاهــش نابرابری های 
جنســیتی بوده و از حمایت نیمی از جمعیت این کشــور برخوردار باشــید، 
اصلاح ســاختارهای نابرابر، رفــع تبعیض های جنســیتی و موانع در زمینه 
اشتغال، آموزش، اقتصاد، سیاســت و دسترسی به فرصت های برابر باید در 

اولویت رویکردی و سیاستی شما قرار گیرد.
یکی از اولین نشانه های حرکت در این مسیر را می توان در استفاده از زنان 
توانمند در کابینه شــما جســت وجو کرد. حضور حداقلی وزرای زن، نه تنها 
راهگشا نیست، بلکه تداعی کننده مدیریتی مردانه از سوی زنان است. رعایت 
نسبت جنسیتی در کابینه شــما و استفاده حداکثری از زنان توانمند و دارای 
ســابقه اجرائی می توانــد در کنار وجود رویکردها و برنامه های حســاس به 

نابرابری های جنسیتی، مردم را به دولت آینده امیدوار کند.

خبر نگاه

جامعهجامعه

مددکار اجتماعی و مدیرکل سابق سلامت شهرداری تهران
زینب نصیری

تأملی بر ضرورت تقسیم سیستان و بلوچستان
دو منطقه سیســتان و بلوچستان پس از عملیات قشون در 
بلوچســتان، یعنی از بهمن ۱۳۰۷ش، از ایالت های خراسان و 
کرمان جدا شــدند و به خاطر ملاحظــات نظامی به مثابه یک 
واحد اداری به یکدیگر ملحق شــدند. این الحاق که در ســال 
۱۳۱۶ش با تصویب قانون جدید تقسیمات کشوری در مجلس 
شــورای ملی تحت عنوان «استان هشتم» صبغه سیاسی هم 
پیدا کــرد، از آن زمان تاکنــون باعث همســازگری دو منطقه 
سیســتان و بلوچســتان نشــده اســت. مراد ما از همسازگری 
به هیچ وجه یک کاسه شــدن یا یکپارچگــی هویتی و فرهنگی 
مردم اســتان نیست، بلکه بروز و ظهور مقوله ای به نام تحمل 

دیگری است.
قرارگرفتن سیســتان و بلوچســتان در چارچوب یک واحد 
اداری- سیاســی و گره خوردن سرنوشــت مردم ســه منطقه 
مکران، سرحد و سیستان به یکدیگر، به معنای تغییر جغرافیای 
سیاســی جنوب شــرق ایران بود. با تغییر جغرافیای سیاسی 
این حوزه، زمینه برای بروز تنش های مختلف مهیا شــد. پیش 
از این، مکران و ســرحد ضمیمه ایالت کرمان و سیســتان هم 
بخشی از امیرنشین خزیمه بود؛ امیرنشینی که رسما جزء ایالت 
خراســان محسوب می شــد، اما در عمل مستقل بود. در طول 
سده های متمادی، سرحد به عنوان منطقه حائل میان سیستان، 
کرمان، خراسان و مکران نقش «کاتالیزور» یا فروکاهنده را میان 
سیستانی ها، کرمانی ها، خراسانی ها و مکرانی ها ایفا می کرد؛ به 
این معنا که سیســتانی ها، کرمانی ها، خراسانی ها و مکرانی ها 
از طریق سرحد با یکدیگر پیوند می یافتند. سرحد نقطه اتصال 
سیســتان، کرمان، خراســان و مکران بود و مناسبات این چند 
منطقه را تسهیل می کرد. اما وقتی این جغرافیای سیاسی تغییر 
یافت، ســرحد نقش پیشین خود را از دست داد و پس از تغییر 
جغرافیای سیاسی جنوب شرق ایران، سرحد دیگر نه تنها حلقه 
وصل سیستان، کرمان و خراسان با مکران نبود، بلکه به نقطه 
فصل و   خط مقدم مواجهه سیستانی، بلوچ و... تبدیل شد. از یاد 
نبریم موضوع عدم اطاعت خاندان بارکزایی از حکومت مرکزی 
که از اواخر قاجار تا اوایل ســلطنت پهلوی اول استمرار یافت، 
زاییده اختــلاف بارکزایی ها با والی کرمان بــود و این موضوع 
هیچ ارتباطی به سیســتان نداشــت. حتی دوست محمدخان 
بارکزایی برای اینکه بر آســتان حکومت مرکزی سر فرود آورد، 
از طریق سیدحســن خان بلــوچ، نماینده بلوچســتان در دوره 
چهارم مجلس شورای ملی، به حکومت مرکزی پیشنهاد کرد 
که حکومت بلوچستان به شــوکت الملک دوم، حاکم قاینات 
و سیســتان واگذار شــود و تأکید کرد که «با طیب خاطر حاضر 
است از شوکت الملک دوم که از قدیم در بلوچستان سطوت و 
نفــوذ دارد، اطاعت کند، اما به هیچ وجه زیر بار اطاعت از والی 
کرمان نخواهد رفت». در ســال ۱۳۰۲ش اداره بلوچســتان به 
شــوکت الملک دوم واگذار شد، اما دوســت محمد خان که در 
پی آن بود تا زمان لازم برای عملیات نظامی در مکران ســپری 
شــود و قصد اطاعت از حکومت مرکزی را نداشت، به محض 
اینکه زمان مناســب برای لشکرکشــی به بلوچستان گذشت 
و خیالش از این بابت آســوده شــد، همچنان رویه نافرمانی از 
دولــت مرکــزی را ادامــه داد. البته او در پــی جدایی خواهی 
نبود، اما تمایل داشــت در چارچوب نظم سیاسی دیوانی کهن 
ایرانی در بلوچستان فعال مایشا  باشد؛ غافل از آنکه با جنبش 
مشروطه خواهی، دوره آن نظم کهن برای همیشه به سر آمده و 
به رغم تقلیل برخی از آموزه های مشروطه، نظم جدیدی شکل 
گرفته اســت و او نیز چنانچه خودش را بــا این نظم تازه وفق 

ندهد، کنار گذاشته می شود.
در چارچوب جغرافیای سیاسی که پیش از بهمن ۱۳۰۷ش 
یعنی قبل از عملیات قشون در جنوب شرق ایران وجود داشت، 
«پهره» و «بمپور» مرکز اداری  ـسیاســی مکــران بود؛ چنان که 
هیچ طایفه ای بدون تســخیر قلاع پهره و بمپور نمی توانســت 
عنوان نیرومندترین حکومت محلی مکران را احراز کند. کرسی 
سرحد «خاش» و مرکز اداری  ـسیاسی سیستان نیز «نصیرآباد» 
و این اواخر نصیرآباد و حســین آباد سیستان بود که به یکدیگر 
ملحق شده بودند. با تغییر جغرافیای سیاسی این حوزه و اداره 
ســه منطقه سیستان، ســرحد و مکران با یکدیگر، شهر نوپای 
زاهدان به مرکزیت اداری- سیاسی این سه منطقه برگزیده شد 
و جای پهره و بمپور، خاش، نصیرآباد و حسین آباد را گرفت. با 
این رویداد، یعنی تغییر جغرافیای سیاسی حوزه جنوب شرق، 
اولین گام برای پیدایش تنش هــای قومی، مذهبی و فرهنگی 
برداشته شد و این سه منطقه به سوی بحران سوق داده شدند؛ 
بحرانی که به شیوه ای روزافزون تشدید شد، عمق یافت و ابعاد 

گسترده ای پیدا کرد.
سیســتانی ها و بلوچ ها که دو گروه جمعیتی عمده استان 
هستند، پیش از هر چیز هویت خویش را به مذهب گره زده اند 
و بــا مذهب تعریف می کنند. به عبارتی، چــه در دوره پهلوی 
و چــه پــس از آن، مذهب  هم در میان سیســتانی ها و هم در 
میان بلوچ ها، از منظر هویتی، مؤلفه ای بنیادی بوده است. اما 
در روزگار پهلوی ماهیت غیردینی حکومت پهلوی به محملی 
برای کاهش تنش های مذهبی تبدیل شد. تحرکات سیاسی که 

در بلوچســتان پدیدار می شد، معمولا در واکنش به ایدئولوژی 
ملی گرایانــه حکومــت پهلوی کــه یک ایدئولــوژی غیردینی 
بود، صبغــه ای قوم گرایانه پیدا می کــرد. «جبهه آزادی بخش 
بلوچســتان» نمونه بارز این تکاپوهای سیاسی بود که بر بستر 
نارضایتی شــماری از بلوچ ها از رژیم پهلــوی و در واکنش به 
ایدئولوژی ملی گرایانه آن رژیم شــکل گرفــت؛ ایدئولوژی که 

سودای یکسان سازی هویتی و فرهنگی داشت.
ســودای  هرچنــد  بلوچســتان  آزادی بخــش  جبهــه 
جدایی خواهی داشــت و اندیشه تأســیس کشور بلوچستان را 
در ســر می پروراند، هیچ گاه سیستانی ها را هدف قرار نداد. این 
تشــکل سیاســی که با کمک دولت وقت عراق شاخه نظامی 
کوچــک و کم اهمیتــی نیز تشــکیل داد، حکومــت پهلوی را 
نشــانه رفته بود؛ ایدئولــوژی ملی  گرایانه آن حکومت و برخی 
از رویکردهای سیاســی، فرهنگی و اجتماعی آن را به چالش 
می کشید. این تشکل سیاسی در شرایطی سمت و سوی قومی 
و نــه مذهبی پیدا کرده بود که هویت توده بلوچ و سیســتانی 
در آن روزگار بیشــتر صبغه ای مذهبی داشــت و هر دو قوم از 
مفهوم «ملت» و حتی «قومیت» به معنای جدید آن برداشت 
چندان روشنی نداشتند تا هویت شان را با تکیه بر این مؤلفه ها 
تعریــف کنند. ماهیت غیرمذهبی حکومت پهلوی حتی باعث 
تلطیف مناسبات فرهنگی و اجتماعی سیستانی ها و بلوچ ها نیز 
شد و به هر شکل در روزگار پهلوی دوگانه بلوچ- سیستانی که 
مبنای منازعات قومی و هویتی است، پدید نیامد. این دوگانه در 
شرایطی شکل نگرفت که در هر دو گروه جمعیتی عمده استان 
یعنی بلوچ ها و سیستانی ها، مذهب، مهم ترین و محوری ترین 
مؤلفه هویتی شــان بود. افزون بر ویژگــی غیرمذهبی حاکم بر 
ساختار سیاسی ایران در مقطع پیش از انقلاب اسلامی، ضعف 
تجدد و توانمندی ســاختارهای ســنتی نیز مانع از شکل گیری 

تقابل های دوگانه در استان شد.
در نیم قرن اخیر با وجود کوشــش های قابــل اعتنایی که 
برای هم گرایی اقوام و گروه های ســاکن اســتان چهره بســته، 
شوربختانه پاره ای چالش ها و دوگانگی های قومی و جمعیتی 
در استان شــکل گرفته و در حال تشدید است. دال بنیادی این 
چالش، مذهب بود و قومیت، فرهنگ و... نیز دال های دیگر آن 
را تشکیل می دادند. این دال های هم ارز به تدریج صورت بندی 
شــدند و به گفتمــان تبدیل شــدند. گفتمانی کــه صبغه ای 
ایدئولوژیک داشــت و بــر پایه دوگانه خودی- دشــمن و... کار 

می کرد.
اداره سیستان، سرحد و مکران در قالب یک واحد اداری در 
ســال ۱۳۰۷ش با ملاحظات نظامی و اصلا به دست نظامیان 
انجام شد. در ســال ۱۳۱۶ش که اولین قانون جدید تقسیمات 
کشــوری به تصویب مجلس شــورای ملی رســید و کشور به 
۱۰ فرمانداری کل تقســیم شــد، همان تقسیم بندی نظامیان با 
اندک تغییری به تصویب مجلس شورای ملی رسید. مجلس 
وقت فقط چابهار را که پیش  از  این ضمیمه اســتان ســاحلی 
به مرکزیت بندر عباس بود، به اســتان هشتم یعنی سیستان  و 
 بلوچســتان افزود. تقسیمات کشــوری مصوب سال ۱۳۱۶ش 
به ویژه در پیوند با سیســتان  و  بلوچســتان به هیچ وجه مبنای 
کارشناسی نداشت. در سال ۱۳۱۷ش نظامیان مستقر در خاش 
که هم قطاران شــان در حقیقت پایه گذار این تقسیمات بودند، 
به مصوبه مجلس اعتراض کردند و با توجه به تغییر شــرایط 
امنیتی اســتان آن را به چالش کشــیدند. حکومت پهلوی که 
خود نیز به ضعف کارشناســی تقسیمات کشوری جدید واقف 
بود، در سال ۱۳۱۸ش هیئتی از کارشناسان نخست وزیری را به 
سیســتان  و  بلوچستان اعزام کرد تا از نزدیک موضوع را بررسی 
کنند. هیئت مد نظر پس از اســتقرار در سیستان  و  بلوچستان و 
بازدید از شهرها و ادارات استان در گزارش مبسوطی مهم ترین 
مشکل استان را «تقسیمات کشوری» خواند. بازنویسی این سند 
در کتاب «از راه مال رو تا بزرگراه در سیستان  و  بلوچستان» تألیف 
نگارنده منتشــر شده و برای اجتناب از اطاله سخن، خوانندگان 
را بــه آن کتاب ارجاع می دهیــم. گزارش مزبــور از این منظر 
واجد اهمیت زیادی اســت که نشــان می دهد مدت کوتاهی 
پس از تصویب اولین قانون جدید تقسیمات کشوری و به طور 
مشــخص دو ســال پس از تصویب این قانون ناکارآمدی اش 
در عمل به اثبات رســید و در نخســتین گزارشی که پس از این 
مصوبه درباره سیستان  و بلوچستان تهیه شد، بازرسان اعزامی 
ریشه اصلی مشکلات اداره سیستان  و  بلوچستان را «تقسیمات 
کشوری اســتان» اعلام کردند؛ تقسیماتی که مبنای کارشناسی 

نداشت و به نظر آنان مشکلات عدیده ای پدید آورده بود.
گفتنی اســت از همــان ســال ۱۳۱۶ش که قانــون جدید 
تقســیمات کشوری به تصویب مجلس شورای ملی رسید، این 
تقسیمات در سیستان و بلوچســتان مورد اعتراض قرار گرفت. 
نظامیان مســتقر در قطب نظامی منطقه «خاش» از نخستین 
معترضان به این تقسیمات بودند. موج اعتراض به تقسیمات 
کشــوری در سیســتان  و بلوچســتان چنان بالا گرفت که سال 
۱۳۱۷ش حکومت پهلوی ناچار شد هیئتی را به ریاست سرتیپ 
البرز به این اســتان اعزام کند. سرتیپ البرز که خود سال ها در 
این خطه خدمت کرده بود و با شــرایط منطقه آشــنایی کافی 
داشت، با این وعده که «تقسیمات مدنظر موقتی است و در سال 
۱۳۲۰ش مورد تجدید نظر قرار می گیرد» توانســت معترضان 
و هم قطاران پیشــین خــود را متقاعد کند کــه از مخالفت با 
این قانون موقت دســت بردارند. چهار ســال بعد درحالی که 
معترضان منتظر بازنگری در قانون تقســیمات کشوری بودند، 
در شــهریور ۱۳۲۰ش ایران به اشــغال متفقین درآمد و وعده 
اصلاح قانون تقسیمات کشوری تحت الشعاع این موضوع قرار 
گرفت. ایران دســت کم تا ســال ۱۳۲۵ش در اشغال بیگانگان 
ماند؛ به ویژه خطه آذربایجان که تا آذر ۱۳۲۵ش از طرف فرقه 
دموکرات آذربایجان که به پشــتیبانی نیروهای نظامی شوروی 
مستظهر بود، اداره می شد. پس از ختم غائله آذربایجان هم تا 
سال ها ایران با پیامدهای ناشی از اشغال ایران در جنگ جهانی 
دوم مواجه بود؛ باوجوداین تقســیمات کشــوری مصوب سال 
۱۳۱۶ش که مبنای کارشناسی نداشت، به اندازه ای مشکل ساز 
شد که در سال ۱۳۳۳ش سیستان  و بلوچستان از فرمانداری کل 
به اســتانداری تبدیل شد. محمد مهران که می باید او را آخرین 
فرماندار کل و نخســتین استاندار سیستان  و بلوچستان قلمداد 
کنیم، سرســخت ترین مدافع تبدیل استان به استانداری بود. او 
که به شیوه ای ملموس با مشکلات اداره سیستان  و بلوچستان 
در چارچوب تقسیمات کشوری موجود آشنا بود، تصور می کرد 
از رهگذر تبدیل اســتان به اســتانداری از این مشکلات کاسته 
می شود، اما معضل حادتر از آن بود و با چنین کارهایی گرهی 

از مشکلات استان گشوده نمی شد.
مهم ترین مشکل قانون جدید تقســیمات کشوری مصوب 
ســال ۱۳۱۶ش این بود که با تغییر جفرافیای سیاســی جنوب 
شرق ایران کارویژه بنیادی سرحد را خنثی کرد و نقش پراهمیتی 
را که سرحد در سده های متمادی ایفا کرده بود، از سرحد گرفت 
(برای درک بهتر جایگاه سرحد در جغرافیای سیاسی منطقه و 
نقش تعیین  کننده ای که در تنظیم مناســبات مناطق سیستان، 
مکران، کرمان و خراسان داشت، نگارنده، خوانندگان را به فصل 
اول کتاب «تبارشناسی شکاف های قومی و اجتماعی سیستان 
 و بلوچســتان» ارجــاع می دهد. این کتاب به قلــم نگارنده در 
نشــر «دریافت» منتشر شده است). احیای کارویژه های مناطق 
سرحد، پهره و بمپور (ایرانشــهر) و سیستان در قالب بازنگری 
در تقسیمات کشوری غیرکارشناسی که از نظامیان لشکر شرق 
به ما ارث رســیده، یکی از مهم ترین راه های خروج اســتان از 
واپس ماندگی اســت. دستیابی به توســعه آن گونه که اهالی 
نجیب سیستان  و بلوچستان استحقاقش را دارند، در گرو عبور 
از نزاع های مختلف اســت که در چارچوب جغرافیای سیاسی 

کنونی استان محقق نشده است.
تقسیمات کشوری موضوعی قراردادی است و بازنگری در 
این تقسیمات و تغییر جغرافیای سیاسی در همه جای دنیا امری 
معمول و طبیعی اســت. بهتر است از «حق» و «باطل»کردن 
این موضوع که باب گفت وگو را می بنــدد، احتراز کنیم. بر این 
باورم که تغییر جغرافیای سیاســی استان از طریق کار علمی و 
کارشناسی تمهیدات بهتری را برای اشاعه رویکرد های انسانی 
و عبور از منازعات قومی و... هموار می کند. همه اقوام ساکن در 
این زادبوم ازجمله بلوچ ها و فارس ها از رهگذر رشــد آموزش 
عالی، مــدارس، فضای مجازی و... در ۹۴ ســال اخیر به بلوغ 
فکــری و فرهنگی خوبی دســت یافته اند، امــا این جغرافیای 
سیاســی، دیگر سال  هاســت درســت کار نمی کند. با برداشتن 
برخی گام ها و تغییر جغرافیای سیاسی استان می توان شرایط 
را به مراتب بهتر و موانع دستیابی به زیست مسالمت آمیزتر را 
فراهم کرد. از یاد نبریم که همه ما در وهله نخســت به عنوان 
«انســان» از حقوق برابری برخورداریم. گســترش رویکرد های 
انســانی از رهگذر بازنگری در جغرافیای سیاسی موجود البته 
به دور از هیاهو و به شیوه ای کارشناسی به تحمل بهتر یکدیگر 

و سرانجام به توسعه مناسب تری می انجامد.
معتقدم موضوع تقسیم اســتان در دو سطح قابل بررسی 
است: الف) ضرورت تقسیم استان، ب) چگونگی تقسیم استان.
مطلبی که در بالا آمد، درباره ضرورت تقسیم استان است، 
نه چگونگی تقســیم اســتان. نگارنده درباره چگونگی تقسیم 
اســتان اظهار نظــر نمی کند و دربــاره طرح تقســیم به چهار 
اســتان نیز هیچ گونه نظری ندارد. معتقدم چگونگی تقســیم 
اســتان موضوعی تخصصــی از جنس دیگری اســت که باید 
به شــیوه ای کارشناســانه از ســوی افراد صلاحیت دار و خبره 

بررسی شود.
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